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اين پژوهش بـا هـدف بررسـي انديشـه و كـنش سياسـي سـلامه موسـي در عرصـة           :چكيده

هـايي  با اين پرسش بنيادين كه نظام فكري سلامه موسي چه شاخصـه . سوسياليسم انجام شده است

هاي اين انديشمند، هم آثار مكتوب و هم كنش سياسي او مورد بررسي در بازخواني انديشهدارد، 

اين متفكر سوسياليست، با انتخاب سوسياليسم فابين. قرار گرفته است
2

اي تلاش كرده است انديشه 

و كنش سياسـي كـه از سـوي جامعـة مصـر در       متناسب با زيست جهان خويش ارائه دهد؛ انديشه

پسـندد، امـا انقـلاب را فقـط بـراي      بر اين اساس، او انقلاب را نمـي  .زمانة خود فهم و پذيرفته شود

پذيرد كه اجبـار ايجـاد شـود و جامعـه مسـير طبيعـي        اي سوسياليست و در صورتي ميايجاد جامعه

پذيرد و تعاون را عامل پيشـرفت  ه بشري نمياو اصل تنازع داروين را براي جامع. خود را طي نكند

ورزد، كنـد، بـر ايجـاد حكومـت دمـوكرات تأكيـد مـي       داند، با الحـاد مخالفـت مـي   در جامعه مي

- اين شاخصـه . گيرد داند و طبقه كارگر در درجه دوم قرار ميروشنفكر را عامل مؤثر در تغيير مي

  .كندهاي جامعه مصر ميويژگي هاي او را متناسب باهايي است كه انديشهها، انتخاب

  سلامه موسي، سوسياليسم، سوسياليسم فابين، مصر :كليدي هاي واژه
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A study on the thought and political action 

of Salama Moussa in the realm of Socialism 

Yasman Yari
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Abstract: Focusing on the thought and political action of Salama Moussa in the realm 

of socialism this paper tries to evaluate the fundamental elements within the thought of 

above scholar.  By reviewing his writings and his political attitudes it seems that the 

socialist Salama Mousa, adapting Fabin socialism, had been able to form a theory of his 

own compatible to his bio-universal attitude. This theory formed and applauded by 

Egyptian political environment did actually make him against so called the Socialist 

Revolution. The revolution might occur when the society is forced to or deviated from its 

natural path. In addition, he rejects Darwinian principle of survival in society although he 

accepts cooperation as a factor of development. He is against atheism and also puts stamp 

on establishing a democratic state. Moreover, he considers the intellectuals as influential 

figures for change where the labor could stand in the second place. Those fundamental 

elements represent an appropriate conformation of his thought with the characteristics of 

his society.  
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  مقدمه

سوسياليسم در مصر، با متفكران غيربومي راه خود را شروع كرد؛ انديشمنداني كه از ديار شامات و 

تـين    از پي رهايي از استبداد سلطان عبدالحميد ثاني، راهي مصر شده ب ودند، اما سـلامه موسـي نخس

سوسياليست مصري بود كه پا به عرصـة ايـن مكتـب گذاشـت و در ميـدان انديشـه و سياسـت،        

هاي مهاجر كه حوزة انديشه را مأمني امن براي هاي فراوان كرد؛ برخلاف سوسياليستمجاهدت

  . گسترش اين مكتب يافتند و پا به ميدان مبارزات سياسي نگذاشتند

ي سلامه موسي در حوزة مطبوعات، نگارش كتاب و همچنين ورود به سياست، بـا  هافعاليت

اي بخشيده ايجاد نخستين حزب سوسياليست مصري، به اين او و شناخت زندگي وي، اهميت ويژه

هاي سلامه موسي، تصـويري از سوسياليسـم   تواند همگام با بازخواني انديشهاين پژوهش مي. است

اي حساس تاريخ اين مملكت ارائه دهد؛ حساس به اين دليل كه درسـت  همصري، آن هم در برهه

در پي . م1919انقلاب . در همين زمان، مبارزات مردمي براي كسب استقلال مصر در جريان است

مردم مصر همچون بسياري از كشورهاي ديگر جهان، پـس  . شودپايان جنگ جهاني اول آغاز مي

پذيرنـد و جهـان بـا سوسياليسـم و كمونيسـم،      قلاب تأثير ميروسيه، از اين ان. م1917از انقلاب 

اين موارد، اهميت اين انديشمند را در زمانـة خـويش بـه    . اي كاملاً متفاوت يابدرفت تا چهره مي

هاي سياسي و فكري او را براي كساني كه ها و فعاليتسازد و كار بر روي انديشهخوبي نمايان مي

  .كنددر مصر را خواستارند، لازم ميشناخت جريان فكري سوسياليسم 

در اين پژوهش و در گام نخست، انديشة سلامه موسي مورد بازخواني قرار گرفته و در گـام  

نـاخت ايـن مـرد، بـه درك     . بعدي كنش سياسي وي بررسي و واكاوي شده است اميدواريم كه ش

  . سوسياليسم در مصر در نيمة نخست قرن بيستم كمك كند

  عرصة انديشهسلامه موسي در 

سلامه موسـي متولـد   . براي شناخت اين متفكر سوسياليست، بايد از زندگي شخصي وي آغاز كرد

روستايي در هفت كيلومتري شهري به نام زقازيق
1

اين روستا در دوران اشغال مصـر توسـط   . است 

او پسري . و درست چند سال پس از اشغال مصر به دنيا آمد. م1887سلامه در سال . ناپلئون بنا شد

گرايي را تشديد كرد، امـا ايـن انـزوا،    گرا بود كه از دست دادن پدر در دوسالگي، اين دروندرون
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سلامه موسي قبطي بـود و از ميـان   . چندان بد نبود و او را مشتاق به خواندن كتاب و مطالعه كرد

اقليت ده درصدي جمعيت مصر
1

تـان  و پس از گذراندن دورة د. م1903او در سال . برخاست  بيرس

.در مدارس توفيقيه و خديويه، توانست مدرك دورة متوسطة خويش را أخذ كند
2

   

ترين تـأثير را  شك اين سفر، بزرگ به اروپا سفر كرد و بي. م1908در اوان جواني و در سال 

.بر افكار اين انديشمند گذاشت
3

از  اين سرآغاز برخاستن وي براي يافتن راه حلي براي نجات مصر 

هاي انگليس پيوسـت و در  به جامعة فابين. ها سوسياليسم را شناختاو در همين سال. بود انحطاط

يـن مـي   او در اين. را به عربي ترجمه كرد سوپرمنكتاب . م1910سال در جامعـة  «: گويـد باره چن

ها را جمعيتي متفكر و پژوهشگر يافتم كه پاسخگو به معضـلات  فابين. جديد انگليسي وارد شدم

. هـا در راه تغييـر و تطـور و در حـال ذوب شـدن اسـت      همه چيز در اين سال. ود بودندزمانه خ

سوسياليسم در تمام اروپا در حال گسترش است و آزادانديشان، خودشـان از ايـن رشـد سـريع در     

دانستم كه كدام را انتخاب ها سرگردان بودم و نميها و سوسياليستراستي در بين دست. اند تعجب

مكتب تطـور  . اين روزها سوسياليسم را از طريق ادبيات، بيشتر از سياست درك كردم كنم، اما در

لـبي در     را خردگرايان بيشتر تلاش . داروين هم هنوز مكتبي بيشتر علمي بود خـود بـر مقاومـت س

مقابل كتب مقدس گذاشته بودند و كمتر به  شـرح و روشـن سـاختن حقـايق موجـود در تطـور       

.»كردفابين برعكس عمل ميپرداختند، درحالي كه 
4

   

اـ نقطـه     . سازدهاي مختلف انديشه موسي را آشكار مياين اظهارات، جنبه  اينكـه سـفر بـه اروپ

اـبين    عزيمت تفكر وي به سوي سوسياليسم بوده، به اين علت بوده است كه به أـثير ف اـ شدت تحـت ت ه
5

 

تكامل سـخن بگويـد تـا وارد    قرار داشته است و بيشتر مايل است دربارة تحقيقات علمي و نظريه 

سلامه از ابتداي دوران جواني به  سوسياليسم روي آورد و تا آخر عمر به ايـن  . مسئله مذهب شود
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اند، بلكه فقط  به مسائل مربوط بـه چگـونگي   فلسفة اجتماعي علاقه نشان ندادهولي ماركسي نيستند و به ايجاد يك 

پرداختند و بر بـه كـار بـردن قـدرت سياسـي بـراي       ها و صنايع تحت كنترل اجتماعي مياداره و سازماندهي كارخانه

مكتب هاي سياسـي  ، )1344(بهاء الدين پازارگاد: نگاه كنيد به. اي داشتندبهبود سطح زندگي طبقة كارگر تأكيد ويژه
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او خود نيز به اين مهم اشاره كـرده اسـت كـه عقايـد او بعـد از سـال       . مكتب اعتقاد راسخ داشت

.ده استهيچ تغيير و يا چرخشي نداشته، بلكه فقط راه بلوغ را طي كر. م1909
1

سـلامه در سـال    

  .سالگي از دنيا رفت؛ در حالي كه رخدادهاي بزرگي را پشت سر گذاشته بود 71و در . م1958

ايـن گـرايش، در خـط بـه خـط      . گرايي او استنخستين ويژگي انديشة سلامه موسي، غرب

يـن   او دربارة تمدن غرب. سازدشود و خط سير فكري او را آشكار ميهاي وي ديده ميانديشه چن

يـد،   ما يقين داريم كه همانگونه كه خورشيد در شرق طلوع مي«: گويدمي كند، اينك ايـن خورش

.»گيردنور خود را از غرب مي
2

   

. رودسلامه به مانند ديگر همفكران خويش، در گام نخست، به سوي نظرية تكامل داروين مي

هاي خود را با الهام گـرفتن از  انديشهاين متفكر بسياري از . اعتقاد وي به داروين بسيار عميق است

ام كـه بـا    من يكي از كسـاني «: گويداو خود در اينباره چنين مي. كردقوانين اين مكتب، توجيه مي

تطور، براي من فقـط يـك تفكـر    . تطور، نزد من مذهبي نيكو است. نظرية داروين دگرگون شدم

.»نيست، بلكه براي من احساس، عاطفه، عشق و روحيه است
3

  

نظرية تكامل، نظرية آرزو و پيشرفت است؛ همان كليدي است كه براي سلامه معتقد بود كه 

و به كنـه   تفاوت كساني كه نظرية تطور را درك كرده. گشايدهاي ابهامات گذشته را ميما قفل

اند، با كساني كه نسبت به آن جاهلند، مانند تفاوت ميان انسـاني اسـت كـه ملكـوت     آن پي برده

ها گذراندند؛ زاهـداني  و كساني كه عمر خويش را محبوس در صومعه خدا را درك كردهعظيم 

.كردنـد  زني ميكه فقط در مورد كائنات و مخلوقات و مكنونات و اسرار گمانه
4

سـلامه در ايـن    

.رفت كه اعتقاد به نظرية تكامل داروين را دين و مذهب خويش دانسـت ورزي چنان پيش عشق
5

 

ويـژه   هايش را از فلاسفة انگليسي، بهاو با مكتب داروين به صورت مستقيم درگير نشد و دريافت

.برنارد شاو گرفت
6

توانم فكر كنم مياحساس مي«: گويدسلامه در مورد احساس خود به شاو مي 
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.»فكر و قلب برنارد شاو را لمس و حس كنم
1

  

و به حدي به مكتـب تكامـل اعتقـاد    شا. گفتبرنارد شاو به مكتب تكامل ميموسي از عشق 

از نظر سلامه، وظيفة اين وزيـر  . داشت كه حتي خواستار ايجاد وزارت تطور در كابينة دولت شد

ها و ايجاد تسهيلات لازم است كه بـه ايجـاد روش جديـد زنـدگي بينجامـد؛      فراهم كردن روش

كنـد  و نسلي در آينده ايجاد مـي كند تر ميتر و سالمتر و باهوشها را  جسماً قويروشي كه انسان

.شودتواند تبديل به سوپرمن كه مي
2

   

كرد كه دربارة آينده فكـر   سلامه از برنارد شاو بسيار آموخت و از وي به عنوان فردي ياد مي

كند و نوري براي همة كساني كه داند كه در عصر كنوني زندگي مياو شاو را حكيمي مي. كندمي

.شودسوب مياند، محاو را شناخته
3

او اذعان دارد كه شكي نيست كه شاو در روزگار مـا، همـان    

يـن بـه   . او كسي است كه به آموزش اعتقـاد فـراوان دارد  . فرزند روحي و معنوي ولتر است همچن

كرد؛ سوپرمني كه نسـبت  او براي انسان آينده، يك سوپرمن را آرزو مي. نظرية تطور مؤمن است

ئـلة مبـارزه بـراي تنـازع بقـا را       . ه ميمون استاو به ما، مانند نسبت ما ب سلامه همچون شـاو مس

تـر  فرض كه انسان از طبيعت پيشرفته با اين پيش. كندپذيرد و نوعي تطور جديد را تعريف مي نمي

كند و انسان تعـاون  آفريند و انسان، عشق را؛ طبيعت تنازع را ارائه ميطبيعت شهوت را مي. است

تـوار اسـت  منطق . نهدرا بنا مي .طبيعت بر غريزة موقت قرار دارد، ولي منطق انسان بر عقل بصير اس
4

 

هاي شاو بر ايستار وي، تأثير مستقيم و بنابراين بنا به گفته خود سلامه، چند مورد اساسي از انديشه

انكارناپذير گذاشت كه اولين آنها سوسياليسـم بـود؛ سوسياليسـمي كـه بـه تعبيـر خـود موسـي،         

سـلامه هماننـد شـاو    . نساني بود و با سوسياليسم علمي ماركس تفاوت اساسي داشـت سوسياليسم ا

سومين اعتقادات، ايمان به علم و سلوك عملي در كنـار ايمـان بـه    . اعتقاد به اصل تنازع بقا نداشت

.آفرينـد او نيز به مانند شاو اعتقاد داشت كه علم بدون دين، فاجعه بمب اتـم را  مـي  . دين بود
5

در  

  .كرد، با الحاد نهفته در سوسياليسم علمي مشكل داشت و آن را رد مينتيجه
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را يكـي از مـؤثرترين اشـخاص در    ) م1946- 1866(موسي بعد از شاو، هربرت جـورج ولـز  

نگرد و بيند كه شاو به اعماق و آفاق ميتفاوت اين دو را در اين مي. كندزندگي خويش معرفي مي

يـن مـي   كه ولز بر روي زمين زندگي مي انديشد، در حاليبه ماوراي آن مي . انديشـد كند و بـه زم

تطور انسان، از نظر شاو آنگونه است كه  از نظر جسـمي و  «: گويدسلامه در مورد ولز چنين مي

شود، ولي ولز اين تطور و تحـول را در نظـم و اخـلاق متصـور     دروني دچار دگرگوني و تطور مي

آورند و نتيجة آن، حركت جديد اقتصادي را با خود مي هاياينكه وسايلي هستند كه قدرت. است

ولز بلاشك پدر روح عـالم جديـد   . هاي جهان به سوي يك واحد و يك ملت شدن استملت

تـر از تـأثير     است و جهان را به زبان واحد و فرهنگ واحد مي خواند، اما تأثير ولز بـر مـن بيش

. گرايي من افضل شـد حس به حس ملي اين. من از وي جهان وطني را آموختم. فكري صرف است

يـن     پس نهضت ناسيوناليسم در هند برايم همان احساسي را داشت كه ناسيوناليسـم در مصـر و هم

من از ولز خوي جستجوگري و كنجكاوي را كسب كردم و دانش خود را در علم، . طور در آفريقا

.»ادبيات و هنر افزايش دادم
1

  

 وطني فكر كنـد، يـك   مسلمان مصر قرار دارد، به جهان اينكه يك مسيحي كه در اقليت جامعة

اـني كـه توليـد      امر واضح و عادي است؛ آن هم زماني كه ناسيوناليسم مصري، در قسمت اعظـم گفتم

 در نتيجه، جاي چنـداني بـراي همـوطن   . كندكند، اسلام را به عنوان يك شاخصة هويتي معرفي ميمي

تـه  گذارد تا عرصه مسيحي خويش باقي نمي اـي خـويش  ناسيوناليسم را مناسب براي رسيدن بـه خواس  ه

 در نهايـت، . كنـد  وطني را براي سلامه موسي جذاب مـي  همين امر، افكار ولز و اعتقاد او به جهان. بداند

كنـد و از سوسياليسـم علمـي مـاركس دور     ها ميتأثير شاو و ولز، او را معتقد به سوسياليسم فابين

  .كندياسي وي را نيز توجيه ميسازد؛ همين امر كنش س مي

لـي  تـرين  تـرين و محـوري  با تمام مطالبي كه در بالا به آن اشاره شد، بايد اذعان داشت كه اص

ترين متني كه نگـاه وي  شايد واضح. بخش نظام انديشگي سلامه موسي، متعلق به سوسياليسم است

سلامه موسي به رؤيايي اين اثر،  در. است الأحلام الفلاسفهكند، كتاب به سوسياليسم را ترسيم مي

پردازد كه برساختة انسانِ درمانده از ستم مستبدان روزگار است؛ رؤيايي كه با ساختن جهـاني  مي

اين رؤيا، سعادتي را كه در زمـين  . نيافتة انسان را برآورده كرده است ديگر، آرزوهاي هرگز تحقق
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پردازد كـه از افلاطـون   به روند فلسفي مي سپس. از انسان دريغ شده است،  به او عطا خواهد كرد

اين . دهدهمچنين با اتوپياهاي رؤيايي كه تا حدي با حقايق مطابقت دارند، ادامه مي. شودشروع مي

كنـد كـه بـه    در تمام ايـن مسـير، راهـي را بررسـي مـي     . كننداتوپياها سعادت انسان را زميني مي

  . شودسوسياليسم منجر مي

) بـه قـول خـودش   (رسيم مسيري است كه بشر طي كرده تا به اتوپيا يـا  سلامه موسي در پي ت

اين مسيري است كه برساختة خود انسـان اسـت و از اتوپيـا يـا     . طوباي اصلي و حقيقي دست يابد

.رسد كه فلاسـفه بنـا كردنـد   اي مياي در جهان ديگر آغاز كرده تا به مدينة فاضلهمدينة فاضله
1

 

. دهـد اتوپيا يا مدينة فاضلة برساختة انسان در طول تاريخ را شرح مي سلامه در اين مسير، سه نوع

يـم مـي   ايـن مدينـه،   . شـود نوع نخست آن، مدينة فاضلة عامة مردم است كه در جهاني ديگر ترس

. كنـد ها را تكميـل مـي  هاي زندگي اين جهاني انسان است و به نوعي اين نقصاندهندة نقصان تسلي

اين اتوپيا در جهاني ديگر قرار . وسط اديان تصوير شده، همين گونه استاتوپياي نوع دوم هم كه ت

پـس اگـر تغييـر    . دارد و منوط به تغيير نفس مؤمن است و به جزاي اعمال، وعده داده شده اسـت 

نفوس و پذيرش ايمان، تعارضي با اتوپياي زميني نداشته باشد، دين براي نظام زندگي دنيـا بـر روي   

انـد و آن  در نهايت، سومين مدينة فاضله را فلاسـفه تعريـف كـرده   . كنديم ميزمين نيز آن را ترس

كند، مگر به يك هدف؛ و آن هدف همان سعادت و ترقي انسان است، يـا همـان   امكان پيدا نمي

.شودهاي بعد ساخته ميايست كه براي راحتي فرد و توسعه و پيشرفت نسلحيات طيبه
2

   

دهد كه فلسفه طي كـرده  تاب سيري را مورد بررسي قرار ميبدينگونه سلامه موسي در اين ك

پـردازد و  البته در بررسي اين روند، فقـط بـه فلسـفة غـرب مـي     . است تا به اتوپياي حقيقي برسد

اي در بررسي فلسفة غرب نيز روند را به گونه. كنداي به فلسفة شرق و سهم آن نميگونه اشاره هيچ

به صورت مشخص به سراغ سوسياليسم تخيلي رفته و از آن . برسد كند تا به سوسياليسمپيگيري مي

در نهايت، سلامه موسي به اين مكتب به عنوان درماني در مقابل دردهاي انقلاب . آغاز كرده است

بـه ايـن   . م1825عجيب نيست كه لفظ سوسياليسم در حوالي سـال  : گويداو مي. پردازدصنعتي مي

هـا  ياليستي همان اتوپيايي اسـت كـه انسـان بـه دنبـال آن قـرن      جريان داده شده است و نظام سوس

. امري كه خواست كارگران بوده و توسط ايشان به شكوفايي رسيده اسـت . مجاهدت كرده است
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بـيه بـه آن    پس از تغيير اوضاع سياسي در ملت هاي غربي، ايشان به ايجاد اين سعادت يا چيـزي ش

عدالتي موجود پرسش كردند و خواستار عدالت و از بي ها بودند كهاين سوسياليست. متمايل شدند

.برابري و مساوات شدند و راهكارهايي ارائه دادند كه سازندة يك جهان بهتر بود
1

 

. دانـد از سوي ديگر، سلامه رسيدن به طوبي را امري برخاسته از تطور و تكامل اجتماعي مـي 

تمايل به تلاش براي نيل به اين تكامل، بـه حديسـت    .ناپذير است اين تطور امري حتمي و اجتناب

حتـي انسـان در راه ترقـي    . داردكه هر سيستم اجتماعي را كه مانع نيل به آن باشد، از سر راه برمي

اي روند طبيعي خود را طي نكند و به تطور اجتماعي دسـت  اگر جامعه. كندخويش، جان فدا مي

البتـه  . شودفقط با انقلاب پر مياين شكاف ايجادشده، . ديدنيابد، لاجرم انقلاب را به خود خواهد 

پيشـرفت و  . كند كه جامعه، روند طبيعي پيشرفت را طي نكنداين انقلاب را در صورتي تأييد مي

لـحان جهـان از انبيـا، علمـا و فلاسـفه در راه آن        تطور، همان هدف و مرادي است كه تمـام مص

.اين همان جام زهري است كه سقراط نوشيد. انداند و حتي برايش جان فدا كردهكوشيده
2

   

سلامه بر اين باور است كه مصر نتوانسته است مسير تطور و تكامل را به صورت طبيعي طي 

داند كه در سـاليان دراز مصـر را تحـت    علت اين شكست و عدم توفيق را نوع حكومتي مي. كند

او مشـكلات  . وهـام كشـانده اسـت   تسلط خويش داشته و اذهان مردم را بـه سـوي خرافـات و ا   

تـيم، تمـام وقـت     ما همه مشغول جمـع . 1: شماردحكومت كنوني را اينگونه برمي آوري مـال هس

پردازيم، اما در نظام سوسياليسم، مـردم  داريم و به كار مفيد ديگري نميخويش را مصروف آن مي

در نتيجه، ساعت يا چند . ندآورند تا غذا، لباس و مسكن خويش را تهيه كنفقط به اشتغال روي مي

طلبي در به كنند، ولي ما همگي فقط به رقابت، حسد و زيادهساعتي را بيشتر مصروف اين امر نمي

مان را به تأليف كتاب، اختـراع يـا اكتشـاف    در حالي كه بايد وقت. پردازيمدست آوردن مال مي

گروهـي  . شـويم ختلف تقسيم مـي هاي مما به گروه. 2. حقيقت يا بهره بردن از سياحت بگذرانيم

شان از غذاهاي چرب پر شده است و گروهي ديگر، فقرايي كه رمق حيات يهاثروتمند كه شكم

اي از خورد و در نظام ما وجود دارد و هيچ بهـره وجود مشاغلي كه به درد بشريت نمي. 3. ندارند

هـا در نظـام   ايـن شـغل  . ال آنشود؛ مشاغلي مانند وكالت، فاحشگي و قماربازي و امثآن برده نمي

گيرد و دروغ و خدعه در نظام ما شرافت انساني مورد احترام قرار نمي. 4. سوسياليسم وجود ندارد
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نظام اقتصادي كه به راحتي كـارگر  . جرايم بزرگ نتيجة فقر است و نه جهل. 5. امري رايج است

و نتايج مخرب آن و همچنين علـت  جنگ . 6. شودكند، منتج به اين جرايم ميرا از كار بيكار مي

ايجاد جنگ؛ يعني سرمايه و اقتصاد، نتيجة عملكرد حكومت كنوني ما و مفاسد موجود در نظـام  

شويم كه سوسياليسم گيرد؛ و ما يادآور مياقتصادي است كه آن نيز از مالكيت خصوصي نشأت مي

.شودعلاج آن و بديلي براي آن محسوب مي
1

  

 از :گويد توان سوسياليسم را در مصر پياده كرد؟ در جواب ميكه چگونه ميپرسد سلامه موسي مي

طريق آموزش  و اشاعة اصول حكومت پارلماني، دموكراسي و سوسياليسـم در ميـان مـردم، ايـن     

يـده  . آيدامكان به وجود مي با ورود تدريجي بعضي از اين اصول به بدنة حكومت، تا به مردم نوش

اين امر بـا  . د؛ تا مردم، قدر آن را بدانند و متوجه اهميت سوسياليسم شوندگردشود، راه هموار مي

.پيشرفت آموزش و تنوير مـردم توسـط مطبوعـات امكانپـذير اسـت     
2

يـدن بـه      بنـابراين راه رس

تـي در   . داندسوسياليسم را يك حكومت دموكرات مي البته معتقد است كه اقليت روشـنفكر بايس

با گسترش دانش و آگاهي در ميان توده مردم، امكـان ايجـاد   . هندگام نخست اين حكومت را بنا ن

ايـن  او . آيـد اي كه تمام افراد آن بتوانند در سرنوشت خويش مؤثر واقع شـوند، فـراهم مـي   جامعه

.نامدجامعه را جامعة علمي مي
3

اي سوسياليست را دستيابي به دموكراسـي  پس راه گذار به جامعه 

تـعمار را در  ازگشت ثروت مردم به دست خودشان ميسوسياليسم باعث ب .داندمي شود و دست اس

او بـا نظـر شـاو در    . آيد تدريج و با آموزش به دست مي اين آرزو به. بنددكشي از مصريان ميبهره

اما در صورت اجبـار و عـدم   . داندخورده مي انقلاب را امري شكست ومورد انقلاب موافق است 

در نتيجه از ايـن نظـر، ديـدگاهش    . پذيردسم، به اجبار آن را ميپيشرفت جامعه به سوي سوسيالي

در نهايت، علاقة وافر وي به ماركس نيز منجر به گـرايش  . تفاوت زيادي با سوسياليسم علمي دارد

وي به ماركسيسم نشد
4

سلامه از . اي از سوسياليسم تخيلي و علمي استدهد آميزهو آنچه ارائه مي 
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شايد . رفي كنند، واهمه داشت و بارها از اين موضوع صحبت كرده استاينكه او را كمونيست مع

  . ايستار خاص وي، به دليل ملاحظات اجتماعي و سياسي مصر بوده باشد

از سلامه موسي پرسش شده بود كه چه تفـاوتي ميـان سوسياليسـم، فـابين،      الجديدهدر مجله 

سوسياليسم در حقيقت به صورت تـدريجي و از  : بلشويسم و كمونيسم وجود دارد؟ در پاسخ گفته

كشي از كارگراني را كه روي زمين، در بخش صنعت يا معدن طريق پارلماني و قانوني جلوي بهره

هـا را در  آهن، آموزش و بهداشت و بيمارستانم سوسياليستي، پست، راهنظا. گيردكنند، ميكار مي

گيرد، هاي ملي در دست حكومت قرار ميبدينگونه اين ثروت. كندمصر تا حد زيادي اشتراكي مي

يـچ     سوسياليسم دوست ندارد اين بخش. نه در دست افراد ها به صـورت خصوصـي اداره شـود و ه

كمونيسم و بلشويسم و غيره چنين اهدافي دارند، ولي روش . يردكنترل حكومتي بر آنها صورت نگ

آنها به انقلاب و قيام اعتقاد دارند، به همان روشي كه . رسيدن به اين اهداف، برايش متفاوت است

هاي خود به صورت تدريجي و از سوسياليسم به دنبال رسيدن به خواست. در روسيه رخ داده است

يسم ايتاليا و كمونيسمِ شبيه كمونيسم روسي، با روي آوردن به خشونت مجراي قانوني است، اما فاش

تـيابي بـه هـدف      )رسدكه فقط به ضرر مردم به پايان مي(و عنف و از طريق قهري ، بـه دنبـال دس

. اند خويش
1

  

آنچه در نظام انديشگاني سلامه موسي مشاهده شد، بخشي از آن بـه واسـطة تـأثير ناشـي از     

است كه در كنار شناخت عرصة سياسي كه سلامه موسـي در آن   ي زمانهمحيط اجتماعي و سياس

  . شودفعاليت داشت، قابل درك مي

  سلامه موسي در عرصه سياست

گوييم كه بيشتر از آنكه كنيم، در واقع از مكتبي سخن ميزماني كه دربارة سوسياليسم صحبت مي

توانست بر جهـان مـا تأثيرگـذار باشـد؛     با قلم بر مردم جهان تأثير گذاشته باشد، با كنش سياسي 

تـوان  تأثيري كه كشوري از آن دور نماند و تحولات سياسي هيچ مردمي در تاريخ معاصر را نمـي 

 و فلسـفه  دنيـا،  جـاي  هـيچ  در سوسياليسـم  كه است اين واقعيت. بدون اين تأثيرات درك كرد

فعاليـت و   عرصـة  كه بود سياستعرصة  اين نكرد، بلكه بنيادين را دچار تحول انديشه صاحبان

 ايـن  بزرگـان  از يكـي  هـاي آموزه از هم اين شايد. گرفت قرار مكتب اين به معتقدين مبارزات
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لـي  هدف بلكه ،دانستنمي جهان فقط تفسير فيلسوفان را كار كه باشد مكتب  تغييـر  در را اص

 انديشـه  حـوزة  در سوسياليسـم، . يافـت  معكوس صورتي واقعيت اين مصر در ديد، امامي جهان

 چنـدان  عمـل،  عرصة در اما داشت، گفتن براي هاي زياديحرف و كرد ايجاد فراوان تحولات

شود كه سلامه را نيز بيشتر همين امر موجب مي. شد رو روبه بسياري جدي موانع با و نبود موفق

 .در عرصة انديشه فعال ببينيم تا در ميدان سياست

 پرسشـي  كـرد،  كـار  به شروع مصر در چپ، گرايشات با زماني يك حزبي چه از اينكه

تـم،   ابتـداي  از. داد قطعي پاسخ آن به تواننمي كه است  كـه  شـدند  تشـكيل  احزابـي  قـرن بيس

 در. نبودند سوسياليست احزاب، اين حقيقت در بود، اما سوسياليسم به نزديك هايشانمرامنامه

يـم كـه  را مـي  المبارك الاشتراكي حزب بيستم، قرن نخست هايسال  حسـن  دكتـر  توسـط  بين

.شد تأسيس الدين جمال
1

 

 بـه  اجتمـاعي،  تحـول  به و داشت اخلاقي روح بيشتر حزب، اين سوي از شده ارائه برنامة

 العمل «حزب نام با ديگري حزب.  م1909سال در. دادنمي نشان عنايتي و توجه بنيادين، صورتي

تـي  حـرف  اصحاب از سيدمحمد توسط ،»السودان و المصري بالقطر  از هـدف  .شـد  ايجـاد  دس

 از بتوانـد  تا بود كارگري هاياتحاديه و اصناف كل از عمومي جامعة ايجاد حزب، اين تأسيس

 انـداخت، مي راه به اعتصاب و تظاهرات كارگران، براي حزب اين .ندحمايت ك ايشان حقوق

 وضـعيت  كسـادي  دليـل  بـه  را نقاشـان  و بناّهـا  آهنگـران،  نجـاران،  از ايعـده  بار يك مثلاً

 در كه داد ترتيب تظاهراتي .م1909 مارس در. كشاند خيابان به اقتصادي بحران و وساز ساخت

 آهن راه نفري چهارهزار اعتصاب يا دادند؛ و سر »الاشتراكيه مبدأ هو المباديء أحسن«شعار  آن

.انداختند راه به را
2

  .ماند باقي محدود و نيافت جدي صورت هاحركت اين اما 

اوضاع به همين منوال ادامه يافت، تا اينكه وضعيت مصر در عرصة صنعت و سياست تغييراتي 

يافت و با افزايش قدرت صنعت در مصر، تحركات كارگري نيز افزايش مي .را پشت سر گذاشت

طبقـة كـارگر، بـا شـرايط سـختي       . كردمصر با اين طبقه و معضلاتش از نزديك آشنايي پيدا مي

كـرد؛ در   فرسا دريافـت مـي   كرد، دستمزدهاي بسيار اندكي در قبال كار طاقتا سپري ميزندگي ر
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نـدگي و     حالي كه اوقات كاري در حوزة حمل ونقل سيزده ساعت در روز بـود، در كارخانـة ريس

. ها به صورتي باور نكردني رو به افزايش بـود رسيد و قيمتبافندگي اين ميزان به هفده ساعت مي

كردنـد و از اوضـاع خـود بـراي مـردم      ها از شرايط سخت خويش گله ميروزنامهكارگران در 

هـايي بـراي   ها و جميعـت در همين اوضاع بود كه كارگران به ايجاد و تأسيس اتحاديه. نوشتند مي

جمعيت كارگران . م1899در سال : سرعت ايجاد اين مؤسسات نسبتاً زياد بود. خويش روي آوردند

جمعيت كارگران چاپخانه، . م1901جمعيت اتحاد كارگران خياط، در . م1901سازي، در سالپل

تـي، اتحاديـه        . م1902در سال  نـايع دس جمعيت كـارگران ادوات معـدني و اتحاديـه كـارگران ص

.آهنكارگران تلگراف و تراموا و راه
1

هـاي كـارگري، زمينـة اتحـاد و     ها و جمعيـت اين اتحاديه 

رسـاند كـه   همچنين صداي ايشان را به گوش ديگراني مـي . ردآوهمبستگي اين گروه را فراهم مي

در اين دوران، كارگران به تأثير تظاهرات و اعتصابات . توانستند در اين زمينه كاري انجام دهندمي

اي ساز آينده مسائل، زمينه آنها به اهميت مطبوعات نيز پي برده بودند و همين. خويش واقف شدند

اين فرصت، با پايان جنگ جهاني اول پيش  .راي ايشان به همراه داشتبود كه فرصت مناسب را ب

آمد؛ درست همان زماني كه جنگ جهاني اول به پايان رسيد و جهان پرتلاطم، شاهد به قـدرت  

تـي   . رسيدن كمونيسم در روسية كبير شد مصر نيز با اقدامات جدي در حوزة مبـارزات سوسياليس

لـطه  ر روسيه نقشي بزرگ در انقلابانقلاب اكتب. وارد عرصة سياست شد هاي كشورهاي زير س

از شـرق دور تـا آمريكـاي جنـوبي،     . هايي كه تقريباً سرتاسر جهـان را درنورديـد  داشت؛ انقلاب

  .رو نشود كشوري نبود كه با اثرات اين انقلاب روبه

هاي روسـي  را كـه   احمد رفعت براي نخستين بار كتاب رسمي ماركسيست. م1922در سال 

احمد رفعت در مقدمة . نام داشت» دولت و انقلاب«اين كتاب . لنين تأليف كرده بود، ترجمه كرد

او با اميدي باور نكردني از به پايان رسيدن . گويد كتاب از تحولات ناشي از جنگ جهاني اول مي

حكايت ها، ها به دست اين دولتكار دول استبدادي و استعماري و پايان ستم و به بند كشيدن ملت

ها پديد گويد كه به واسطة تدبير و حزم ايشان، بيداري ملتاو از رؤساي بزرگي سخن مي. كندمي

يـد  آيد و به كمال رسيدن كار ايشان فوايدي دارد كه به تمام ملتمي .ها خواهـد رس
2

ايـن گفتـار    
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ها دل ملت اميدي كه در. احمد رفعت نشان از جايگاه انقلاب اكتبر روسيه در اذهان جهاني دارد

سـاخت، بـا   نگاهي كه انقلاب بر ضد استبداد را ممكـن مـي  . براي ايجاد تحول اجتماعي ايجاد شد

  .رسيدسقوط حكومت تزارها امكانپذير و آسان به نظر مي

نـعت در مصـر و انقـلاب اكتبـر      علاوه بر اثرات غيرقابل انكار جنگ جهاني اول، توسعة ص

همانگونه كه پيش از اين اشـاره شـد، كـارگران    . غافل ماند. م1919روسيه، نبايد از تأثير انقلاب 

اـ تـلاش  آنها اين . مصري با تأثير اعتصابات كارگري آشنا شدند و اهميت كار خود را درك كردند و  ه

ثـلاً در   . م1919هاي خويش را در انقلاب آزموده كـارگران  . م1919مـارس  13به كار بردنـد؛ م

هـاي مواصـلاتي   ايـن اعتصـاب، راه  . و گسترده به راه انداختنـد تراموا و مترو، يك اعتصاب وسيع 

آنها در اين اعتصـابات تقاضـاها و مطالبـات اقتصـادي را نيـز مطـرح       . كشور را دچار اختلال كرد

.ها تأثير زيادي در پيروزي انقلاب ايجاد كرداين اعتصابات و خرابكاري. ساختند
1

اين رخـدادها،   

  . ي استقلال و دموكراسي را به متفكران انقلابي نشان داداهميت طبقة كارگر در تلاش برا

فكر ايجاد حزب سوسياليسـت مصـر، در ميـان بعضـي از     . م1919- 1918در اواخر زمستان 

در ابتداي امر افرادي مانند عبداالله ايناني، حسني العرابي و سلامه موسي ايـن  . روشنفكران پديد آمد

تـند   ارجياين افراد به خ. حزب را بنيان گذاشتند هايي مانند ژوزف روزنتال و آنتوان مـارون پيوس

.كه در آيندة حزب نقش كليدي ايفا كردند
2

اين نخستين گام براي ورود سلامه موسي در عرصـة   

البتـه بـه گفتـة رفعـت     . آيد مغز متفكر اين كار، سلامه موسي بوده اسـت به نظر مي. سياست بود

فت كه جمعيت سوسياليسم را تأسيس كند و هدف سعيد، سلامه موسي در گام نخست تصميم گر

يـش از     . از ايجاد اين جمعيت را مطالعه در زمينة سوسياليسم قرار دهد يـدن، ب او بـه آگـاهي بخش

يـس كننـد تـا تمـام          فعاليت سياسي اهميت مي داد، ولي روزنتـال او را قـانع كـرد كـه حـزب تأس

هـاي مختلـف، ايـن    گراها با گرايشاز چپاما تركيبي ناهمگن ها به ايشان بپيوندند، سوسياليست

.حزب را تشكيل دادند و اين ناهمگني نقطه ضعف حزب بود
3
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هنگام تأسيس حزب سوسياليست مصري، تعداد كارگران در سراسر مصر هنوز به حدي نبود 

آيـد  به نظر مي. هاي سياسي، امكان حضور مؤثر و گسترده آنان را متصور شدكه بتوان در فعاليت

هـايي بـود كـه در مصـر     صلي در گام نخست ايجاد اين حزب، اتحاد زباني بـراي اتحاديـه  هدف ا

مشغول به فعاليت بودند تا امكان درخواست اصلاحات در وضعيت كارگران، در مجلس فـراهم  

.آيد
1

يـن   هاي مخصوصي براي فارغاين حزب، اتحاديه  التحصيلان مدارس صنعتي ايجاد كرد؛ همچن

. اين مـدارس رايگـان بودنـد   . نه براي آموزش فرزندان كارگران تأسيس كردمدارس شبانه و روزا

ترتيـب  . م1922و  1921حزب، اعتصابات زيادي براي ايجاد تغيير در وضعيت كارگران، در سال 

داد
2

اتحـاد  . م1922در سـال  . ها و تلاش براي كنترل كامل آنها كـرد شروع به گسترش اتحاديهو  

حـزب   .پيوسـت » propi Intern«هـا  ل داد و به اتحاد جهاني اتحاديههاي مصري را تشكياتحاديه

نماينده بفرستد ) انترناسيونال سوم(المللي به سومين كنگرة بين. م1921سوسياليستي مصر توانست در 

.و امكان پذيرش حزب توسط كمينترن را فراهم آورد
3

روتر آن بـه رهبـري سـلامه    بخش ميانه 

رو نشـان دادن خـود،    عبدالعزيز فهمي، با همسو شدن با وفـد و ميانـه   موسي، محمد عبداالله عنان و

. م1921اگوسـت    29كـرد، در روز  اين حزب كه در قاهره فعاليـت مـي  . اي يافتندموقعيت ويژه

  : شدبرنامة خويش را به اطلاع عموم رساند كه اين برنامه، موارد زير را شامل مي

تـعمار از وادي نيـل؛    آزادي مصر از يوغ اس. 1 :برنامه سياسي تأييـد  . 2تعمار و بيرون رانـدن اس

ها بر اساس آزادي مردم در به دست گرفتن سرنوشت خودشان و ايجاد رابطة برادري با ديگر ملت

- مقاومت در مقابل ديكتـاتوري و نظـامي  . 4جنگ با استعمار؛ . 3قاعدة مساوات و سود دوجانبه؛ 

  .لغو معاهدات سري. 5گري؛ 

كشي از يك گـروه توسـط گروهـي ديگـر،      رفع تضاد طبقاتي و بهره. 1  :قتصاديهاي ابرنامه

بر اساس اصول سوسياليسم، برابري در توزيع ثروت  ريزي نظام اقتصاد كن كردن استبداد و پايه ريشه

توزيع عادلانه و بر اسـاس قـانون توليـد و كفايـت     . 2طبيعي و سود حاصل از آن براي همة مردم؛ 

  .داري از ميان برداشتن مشكلات حاصل از نظام سرمايه. 3كارگران؛ فردي، در ميان 

آموزش همگاني و رايگان براي تمام مملكت، اعم از زن و مرد و نشر . 1 :هاي اجتماعيبرنامه
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. 3اقدام به بهبود وضعيت زندگي كارگران؛ . 2تعاليم دموكراسي صحيح در ميان همة طبقات ملت؛ 

در ايـن زمـان، برخـي نشـريات     . شرقي و تربيت و آموزش صحيح اوتلاش براي ايجاد آزادي زن 

تلاش داشتند از عقايد سوسياليستي دفاع كنند و در نتيجه، به نـوعي مـدافع حـزب نيـز محسـوب      

كه خود مـدافع سوسياليسـم بودنـد و در ايـن مـورد       روح العصرهمچنين نشرياتي مانند . شدند مي

رساندند، به دفاع از حزب پرداختند و به نوعي ارگان اين مطالب علمي و حائز اهميتي به چاپ مي

حزب شدند،
1

اي بـه  ، مقـالات توفنـده  الاهـرام اي ماننـد  روزنامه. اما حمله به حزب نيز كم نبود 

در مقالات خود تلاش داشت به مـردم القـا كنـد كـه      اللواء. رساندمخالفت با حزب به چاپ مي

.كردزب سوسياليستي يا كمونيستي را انكار مياولويت با نهضت ملي است و حتي وجود ح
2

  

حزب در نظر داشت تا با ورود به مجـالس محلـي و ملـي، امكـان فعاليـت سياسـي را بـراي        

هايي براي كارگران و كشاورزان بپردازد و از طريـق  ها فراهم آورد، به ايجاد اتحاديهسوسياليست

.نشريات به نشر عقايد خود مبادرت ورزد
3

تـي مصـر، بـه   حزب سوسيال  تـدريج كـار خـود را     يس

اول در قاهره و سپس در شهرهاي ديگر مصر، اقدام به تأسيس دفاتر خود كرد؛ به . تر كردگسترده

اعلام كرد كه فقط در شعبة اسكندريه بالغ بر چهارصد نفر عضـو دارد و  . م1923اي كه در گونه

اعلام كرد تعداد اعضايي  الاهرام.  م1924در . نفر اعلام كرد 1500هاي مصر را تعداد سوسياليست

حـزب، تـلاش زيـادي    . اند، بين پانزده تا بيست هزار نفر استهاي كارگري پيوستهكه به اتحاديه

التحصيلان مدارس صنعتي را به خود جلب كند؛ حتي براي رسـيدن بـه ايـن هـدف      داشت تا فارغ

برنامة مدوني ترتيب داده بود،
4

كـرده و كـارگراني كـه    راد تحصيلاما همين تلاش براي جذب اف 

هاي سوسياليستي فاصله فراوان داشتند، باعث ايجاد مشكل شد و خيلي هنوز از نظر فكري با انديشه

ايـن اختلافـات، حـزب را روز بـه روز     . هاي موجود در حـزب  خـود را نشـان داد   زود شكاف

يـن   سلامه موسي . دچار انقسام شد. م1922كرد و سرانجام در تر ميضعيف دربارة اين انقسـام چن

كند، اما تلاشي از هاي افراطي پيروي ميدانستيم كه روزنتال از سوسياليست ما از قبل مي«: گويدمي

ها تمايـل بـه   گرفت و از سويي مصريها صورت نميسوي افراد محلي براي ادغام شدن با خارجي
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  .»اعتدال داشتند

كمونيستي اعلام كردن حزب، موجب اين جدايي  آيد تمايل روزنتال و يارانش برايبه نظر مي

.و انفصال بود
1

سلامه موسي و يارانش اين واقعيت را درك كرده بودنـد كـه رواج كمونيسـم در     

اينگونه بود كه اين دو گروه از هم . عرصه سياست و انديشه در كشوري مانند مصر، معقول نيست

ه خواست سلامه موسي انجام شـد، كـاري   رخدادهاي بعدي نشان داد اين جدايي كه ب. جدا شدند

  .درست و مدبرانه بوده است

كرد جلوي هر مانعي كه بر سر مـذاكرات  ها، سعد زغلول تلاش ميدر شرايط انقلابي آن سال

تـن  . با انگليس وجود دارد، بايستد او از همان دوران انقلاب تمام تلاش خود را براي از ميان برداش

.بودحزب كمونيست به كار گرفته 
2

تـقلال    در زماني كه وفد و تمام مردم مصر به دنبال كسب اس

گرفت، به منزلة ايستادن در مقابـل  بودند، هر گونه فعاليت حزبي كه بيرون از اين جريان قرار مي

هـا از سـوي   وزيري سعد نيز تحركاتي مانند اعتصـابات و كارشـكني   زمان نخستدر . انقلاب بود

حكومت . دادمياين عملكرد آنها، حزب را رو در روي سعد و مردم مصر قرار . فتحزب ادامه يا

هـاي حكومـت را بـه لـرزه     پـي، پايـه  دررو بود و اعتصـابات پـي   سعد با مشكلات فراواني روبه

كار به جايي رسيد كه زغلول به خط خويش براي كـارگران ترامـوا نامـه نوشـت و     . آورد درمي

ي پاسخ مثبتي از ايشان نشنيد و در نتيجه، برخورد جدي بـا حـزب از سـوي    ول. ايشان را اندرز داد

.سعد آغاز شد
3

رهبران حزب را دستگير و حزب را ملغي كـرد و در  . م1924مارس  3او نيز در  

هـا را  پس از آن، او تـلاش كـرد اتحاديـه   . مارس، اتحاديه عامه براي كارگران را تأسيس كرد 15

گرايـي پرداخـت و جلـوي     به اين  ترتيب از درون به جنگ با چـپ تحت كنترل وفد درآورد و 

.هايي كه امكان خطر داشتند گرفته شداتحاد گروه
4

  

سلامه موسي، منشي را در كنش سياسي خود در پيش گرفت كه در ايستارهاي خويش نيز بـه  

او اين  سياسيطور كامل به آنها پايبند بود و فقط يك مقايسة ساده ميان ايستارهاي فكري و كنش 

  .سازدواقعيت را نمودار مي
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  گيري نتيجه

. زمينة ظهور سوسياليسم مصري، بر روي نظام انديشگاني سلامه موسي تـأثير انكارناپـذيري داشـت   

مصر كشور كشاورزي بود كه پس از جنگ جهاني اول، كمي از نظر صنعتي توسعه يافـت و طبقـه   

برد كه ظهـور سوسياليسـم   مصري در وضعيتي به سر ميجامعة . كارگر را در جامعه خود لمس كرد

اـدي و سياسـي   . نمودوجه معقول نمي علمي در آن، به هيچ اـع اقتص  سلامه موسي با درك درست از اوض

يـن   كشور خود، دست به گزينش زد و سوسياليسم فابين  را متناسب با روح جامعة خويش يافت و بـه هم

تـار فكـري و   . انديشه در مصر گذاشتدليل اصل تلاش خود را بر انتشار اين  اين شاخصه، هم در ايس

اـرزه   اين نظام فكري، بر آموزش به عنوان محوري. هم در كنش سياسي او آشكار است ترين ابـزار مب

يـدن بـه حكومـت     . تأكيد داشت  حكومت دموكرات و دموكراسي را به عنوان گـذار بـراي رس

 اياو بر طبقة روشنفكر بـه عنـوان طبقـه   . نداشت چالش جدي با دين و مذهب. پذيرفتسوسياليست مي

اـد تحـول    تأثيرگذار، تأكيد بيشتري مي  كرد تا طبقة كارگر؛ و نكته آخر اينكه او انقـلاب را بـراي ايج

 شدت درگيـر نهضـت ناسيوناليسـم    اين در حالي بود كه كشور مصر در عرصة سياست، به. پذيرفتنمي

 گذاشـت و حتـي  بودند و اين امر، جايي براي انقلاب كارگري نمـي بيشتر مردم به اين نهضت پيوسته . بود

اـي  توانست مانع دستيابي مصر به استقلال باشد؛ استقلالي كـه بـرايش مجاهـدت   چنين حركتي مي ه

  .تافتوجه اين امر را برنمي فراواني كرده بودند و جامعه به هيچ
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